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رئیس‌جمهور از 
دریچه قانون اساسی

۳۵. حــق دسترســی آزاد به 
اطلاعات‌:

شفافیت در عملکرد دولت و 
همــه ارکان حاکمیت و ارائه 
اطلاعات کامل به مردم و امکان دسترسی 
آزاد مردم به اطلاعات دولتی در راســتای 
افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد زمینه 
برای رقابت ســالم علمــی و اقتصادی در 

قانون اساسی تأکید شده است.
۳۶. حفظ محیط زیست؛ توسعه پایدار:
توســعه پایدار زمانــی رخ می‌دهد که 
دولت در برنامه‌ریزی‌ها و انجام پروژه‌های 
اقتصادی، حفظ محیط زیست را در اولویت 

قرار دهد.
طبــق اصــل ۵۰ قانــون اساســی، در 
جمهوری اسلامی‌ حفاظت محیط زیست 
که نســل امروز و نسل‌های بعد باید در آن 
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، 
وظیفــه عمومی تلقی می‌شــود. از این‌رو 
فعالیت‌های اقتصادی و سایر اقداماتی که 
با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل 

جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
۳۷. تخصیص ثروت‌های عمومی برای 

مصالح عامه:
طبق اصل ۴۵ قانون اساســی، انفال و 
ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات 
یا رهاشــده‌، معــادن‌، دریاهــا، دریاچه‌ها، 
رودخانه‌ها و سایر آب‌های‌ عمومی‌، کوه‌ها، 
دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، 
مراتعی ‌که حریم نیســت‌، ارث بدون وارث 
و اموال مجهول‌المالــک و اموال ‌عمومی 
که از غاصبین مسترد می‌شــود، در اختیار 
حکومت اسلامی ‌است تا بر طبق مصالح 

عامه نسبت به آنها عمل نماید.
در اختیارگیری انفال به دســت دولت 
نباید بــدون نظارت و غیرشــفاف باشــد، 
بلکه دولت‌ها باید به صورت امانت‌دارانه 
و شــفاف از ثــروت عمومی مــردم ایران 

پاسداری کنند.
۳۸. حفــظ صنایــع مــادر در مالکیت 

عمومی:
در اصل ۴۴ قانون اساســی تأکید شده 
اســت کلیه صنایع بــزرگ، صنایــع مادر، 
بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، 
بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ 
آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف 
و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن 
و ماننــد اینهــا بایــد به صــورت مالکیت 

عمومی و در اختیار دولت باشد.
بنابراین‌ دولت نباید با خصوصی‌سازی 
نابودی  لجام‌گسیخته و غیر‌اصولی، زمینه 
صنایــع مادر و ســایر بخش‌هــای کلیدی 

اقتصاد را فراهم آورد.
۳۹. احترام به حق تعیین سرنوشت:

در مقدمه قانون اساســی تصریح شده 
است »دولت در راستای سپردن سرنوشت 
مردم به دست خودشان تلاش می‌کند« و 
»چون هدف از حکومت، رشد‌دادن انسان 
در حرکــت به ســوی نظام الهی اســت« 
 تــا »زمینه بروز و شــکوفایی اســتعدادها 
به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انســان 
فراهم آیــد« و »این جز در گرو مشــارکت 
فعال و گســترده تمامی عناصــر اجتماع 
در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشــد«. 
با توجه به این موضوع، لازم اســت زمینه 
مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های 
سیاسی و سرنوشت‌‌ســاز برای همه افراد 

اجتماع فراهم شود.
انســانی  کرامــت  بــه  احتــرام   .۴۰

شهروندان:
در تمام امــور، حفظ کرامــت و عزت 
و جایــگاه انســانی شــهروندان و احترام 
به حقــوق شــهروندی، وظیفه اساســی 

رئیس‌جمهور است.
وظایــف  از  بخشــی  فــوق،  مــوارد 
رئیس‌جمهــور در پیشــگاه حقــوق ملت 
اســت. دولت‌هــا برای توســعه پایــدار و 
همه‌جانبه، ضروری اســت که با مراعات 
حقوق شهروندان و احترام به ملت ایران، 
زمینه رشد همه آحاد ملت ایران را فراهم 
آورند.‌ ایران متعلق بــه همه اقوام ایرانی 
اســت و تمام امتیازات باید بالســویه بین 
همه ایرانیــان بدون هیچ‌گونــه تبعیضی 

تقسیم شود.
اینها کمترین و البته اساسی‌ترین حقوق 
مردم بزرگ ایران است که با پیروزی انقلاب 
به مردم بزرگ ایران وعده داده شده است. 
رئیس‌جمهور  است شایســته‌ترین  بدیهی 
ایران کســی اســت که بیشــترین اهتمام 
را در پاســداری و اعطــای آن بــه مــردم 
داشــته باشــد و قطعا مردم فهیــم ایران، 
هوشــمندانه توان گزینــش بهترین فرد را 
 در دور دوم انتخابــات به نمایش عمومی 

خواهند گذاشت.

نگاهی به حقانیت شهر در برابر میرزا و داروغه

با دیوارنگاری، خرابه‌ها را خراب نکنیم

ســکناگزیدن با اقامت تفــاوت ظریفی دارد. اگر بــه مکانی تعلق خاطر 
داشته باشیم، در آنجا سکنا می‌گزینیم و تا اطلاع بی‌اطلاع به رفتن از آن 
مکان فکر نمی‌کنیم. اما وقتی به جایی تعلق خاطر نداریم، همواره به فکر رفتن 
از آنجا هســتیم. شــهر، کوچه و خیابان از متعلقات هر شهروند هستند. قطعا 
متعلقات هرکس با دیگری فرق دارد. جایی که برای من place )مکان( است و 
به آن تعلق‌ خاطر دارم، شــاید برای دیگری nonplace )نامکان( اســت و هیچ 
 تعلقی بــه آن نــدارد. نامکان‌ها توســط مارک اوژ، انسان‌شــناس فرانســوی 

)1935 – 2023( نظریه‌پردازی شده‌اند.
یــک نفر دیوار خانه‌اش را رنگ می‌زند و نفر دیگر دیوارش را با کاغذ دیواری 
می‌‌پوشــاند. اما ما نمی‌توانیم علاقه‌های خودمان را به دیوارهای شــهر منتقل 
کنیم؛ چون فضاهای شــهری درســت مثل فضای مشاع یک ساختمان هستند. 
پادری هرچقدر هم که زیبا باشد، در حین آتش‌سوزی یا زلزله خطرآفرین است. 
فضاهای مشــاع مال همه هســتند و مال هیچ‌کس نیســتند. ازایــن‌رو همه ما 

معترض تبلیغاتی هستیم که هیچ علاقه‌ای به آنها نداریم.
اگــر از جانب اثــر میرزا حمید ســخن می‌گوییم، از جانب فضــای بی‌دفاع 
دیوارهای شهر هم باید حرف زد. یک دیوار خالی قبل از تابلویی که روی آن قرار 
می‌گیرد، وجود داشــته است؛ یعنی حق تصرف با دیوار خالی است. مگر من و 
شما به خیلی از روایت‌های روی دیوارهای شهر اعتراض نمی‌کنیم، شاید کسانی 
هم با مفاهیم و روایت‌های میرزا حمید مخالف باشند. آثار این استاد به‌واسطه 
روایت‌هایی که برایشــان ساخته‌اند و ســاخته‌اید و نساخته‌ام حالا می‌توانند در 
معرض توجه قرار بگیرند، اما فضاهایی که این آثار در شــهر اشــغال می‌کنند، 
فضاهای معصوم و حق شهر هستند. رمانتیسم کیچ و کور نئولیبرال به خودش 

حق می‌دهد روایت‌ها و ایدئولوژی دلخواهش را در حلق شهر حقنه کند.
 در مطالعات شــهری فضاهــای معصوم ]innocent spaces[ و حق شــهر 
]the right of city[ مطرح می‌شود. دیوار یک خرابه متروک یا یک کوچه تاریک، 
متعلق به همه اســت و کســی حق تملک و تصرف آن دیوار را ندارد؛ چون در 
معــرض نگاه همه قــرار دارد. در قوانین حقوقی، حقی به نــام حق ارتفاق در 
اســناد مالکیت وجود دارد که قائل به این موضوع نیز هست. حق ارتفاق یعنی 
اینکه یک نفر با همســایه‌اش به توافق برسد و از حیاط آنها آبراهی را بگذراند. 
آیا هنرمندان گرافیتی و دیوارنگارها از همه شهروندان نظرسنجی کرده‌اند و حق 

ارتفاق دارند؟
طبق قوانین شــهری، ما حتی حق نقاشــی روی دیوار خانه خودمان را هم 
نداریم؛ چون دیوار خانه ما منظر مردم شهر و یک منظر عمومی شهری است و 
فقط بخش مادی آن تحت مالکیت ما قرار دارد. من گربه‌ها را دوست دارم ولی 

نمی‌توانم یک گربه را روی دیوار خانه‌ام نقاشــی کنم؛ کســانی را تصور کنید که 
حیوان‌هراســی دارند و صبح‌شان با دیدن نقاشی گربه ملوس ما شروع می‌شود 
که برای آنها هیولاست. متناظر با این موضوع، نماهای ساختمان‌هاست. آیا شما 

معترض خیلی از نماهای ساختمان‌ها نیستید؟
به همین دلایل است که مهم‌ترین نظریه‌پرداز فضاهای شهری، هانری لوفور 
)1901 – 1991( هــر فضــای تهی را به پرکننده‌اش اولویــت می‌دهد. فضاهای 
شهری باید با نظارت مسئولان ذی‌صلاح شهری طراحی و منظرپردازی شوند که 
متأســفانه همین موضوع در خیلی از کشورها یکی از مهم‌ترین عوامل آلودگی 

بصری است.
معلوم نیســت که این ساحت قدسی هنر و هنرمندان از کجا نشئت می‌گیرد 
که به‌عنوان منجی، مصلح و صاحبان حقیقت به خودشــان حق دیوارنگاری و 
حق ارتفاق شهری می‌دهند. هنرمندان هم شهروند هستند و نباید به بهانه غارت 
شهر توسط تبلیغات کالاهایی از قبیل فیلم و سریال، موبر و تقویت‌کننده آقایان، 
آنها هم به خودشان حق غارت دیوارهای کوچه‌ها و خرابه‌ها را بدهند. صدالبته 
شــهرداری‌ها اگر نماینده واقعی مردم باشــند، باید از طرف مردم فضاهایی در 
معابر عمومی را برای عرضه آثار هنری منظور کنند. وقتی یک فضای مشخص‌ را 
برای اعلانات و آثار هنری داریم، شهروندان برای عبور از آنجا حق انتخاب دارند، 
اما غافلگیرکردن شــهروند با دیوارنگاری در فضاهای مشترک متمدنانه نیست. 

البته همچنان معتقدم هر دیوار خالی متمدن‌تر از دیوار پر است.
مخلص کلام اینکه تمدن مقدم بر علاقه و آزادی اســت. آزادی در شهر یک 
شوخی اســت. باید پشت چراغ قرمز ایستاد. وقتی از تعاملات شهری و مردمی 
بــا رنگ‌مالی دیوارها و کوچه‌ها حرف می‌زنیم، باید به این هم فکر کنیم که اولا 
تعامل با تعارض نســبت نــدارد. ثانیا حقیقت نزد همه اســت و نزد هیچ‌کس 
نیســت. ثالثا هنرمند متعامل با مردم برای نمایش آثارش از حمایت نهادهای 
خصوصی برخوردار نمی‌شود و برای شهرت از اختفا و گمنامی سود نمی‌جوید. 
قطعا یک اســتراتژی بازارنگر برای عرضــه این‌گونه آثار در بازارهای بین‌المللی 
وجود دارد و رابعا کدام تعامل‌؟ از نظر مارک اوژ در نامکان‌ها تعاملات انســانی 
‌)انسان با انسان( صورت نمی‌گیرد. بزرگراه‌ها، سوپرمارکت‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و... 
برای اغلب ما نامکان است. کوچه‌ها فضایی برای تعامل افراد با همدیگر است. 
اما یک دیوارنگاری روی دیوار کوچه در واقع تعامل انسان با انسان نیست، بلکه 
تعامل تصویر با انســان اســت. یک نفر خودش را آن‌قــدر محق و برتر می‌داند 
 کــه روایت و ایدئولوژی‌اش را نقاشــی می‌کند و می‌گریزد و پاســخ مخاطب را 

نمی‌بیند و نمی‌شنود.
‌زمانی که تعلق‌زدایی از شهر را مطرح می‌کنیم، بیندیشیم که شهر متعلق به 

کسی نیست که دیوارهایش محل نمایش تعلقاتش باشد.
پاورقــی: آبادی زیباســت اما خرابه‌ها والا هســتند. آنهــا بنیان‌های عظیم 
فراموشی شهر هستند. آنها گسل‌های پنهان و خاموش فرهنگ هستند. در شکوه 
خرابه‌ها همین بس که انســان‌ها از خرابه‌ها می‌گریزند. با دیوارنگاری، خرابه‌ها 

را خراب نکنیم.

گزارش

تجسمی

در دهه 80 خبرنگار حوزه تجســمی بــودم؛ روزگاری که تب 
گالری‌رفتــن و دیدن نمایشــگاه‌های پی‌در‌پی در مــوزه هنرهای 
معاصر و اولین نمایشــگاه هنر مفهومــی‌ )conceptual art( در 
ایران سر‌و‌صدای بســیاری به پا کرده بود. خانه هنرمندان به‌واقع 
خانه هنرمندان بود‌؛ برای دورهمی‌ها و گپ‌و‌گفت‌های دوستانه‌تر 
و نشست‌های تخصصی از انجمن‌ها و صنف‌های هنری مختلف 

تا مراسم وداع با هنرمندان درگذشته! به‌واقع خانه‌ای بود... .
25 خرداد به ورودی حیاط خانه هنرمندان رســیدم. کماکان 
جمعیتی نشســته بودند دور حوضی که حالا سال‌هاست از آب 
خالی شــده و رنگ آبی جایش را به آبی‌ خاکســتری از غبار شهر 
داده‌. روز قبل، افتتاحیه نمایشــگاه »ســندلی« بود. نام نمایشگاه 
بســیار دهن‌پرکن بود و ایده جذابی به نظر می‌آمد. موضوعی که 
سال‌ها در سراســر جهان هنرمندان بسیاری را به خلق وا‌داشته. 
دلم را خوش کرده بودم برای دیدن مجموعه‌ای جدید و جذاب! 
از در سالن که وارد شدم، گرمای فضای داخلی و کم‌نوری عجیب 
سالن‌ها، ســیلی اول را به صورتم زد. اول خیال کردم تعمدی در 
کار است! به سه سالن ســر زدم و نورپردازی فقط به دیده‌نشدن 
کارها کمک می‌کند! چرا باید اثــری بی‌دلیل در بی‌نوری نمایش 
داده شــود؟ نام هنرمندان با بی‌ســلیقگی تمام روی کاغذ سفید 
80گرمی در ســایز 5-7 با فونت 16 روی زمین، کنار آثار گذاشــته 
شده بود و به لطف مردم هنردوســت در روز گذشته )افتتاحیه( 
خوب لگدمال شــده بودند. در آن تاریکی و گرما باید می‌نشستیم 
روی زمین تا بتوانیم نام هنرمند را بخوانیم! بی‌شک در این موضوع 
هم فکر نمی‌کنم به‌جز انجام وظیفه دقیقه‌نودی خلاقیتی به کار 

گرفته شده بود. اما قسمت غم‌انگیز ماجرا؛ بی‌سامانی در انتخاب 
آثار بود! نمی‌شد تشخیص داد این نمایشگاه با موضوع »سندلی«؛ 
آیا نگاه هنرمند به سندلی به‌عنوان یک وسیله کاربردی است؟ یا 
ســندلی در مفهوم چیدمان است؟ یا سندلی به معنای مجسمه 
است؟! آش شوربایی که ابتدا، خیال کردم تنها به سخت‌گیری من 
به‌عنوان یک هنرمند، با ســابقه نویسندگی و پژوهش به چشمم 
می‌آیــد! ازاین‌رو، با چند هنرمند که در نمایشــگاه اثری ارائه داده 
بودند و چند بازدیدکننده صحبت کردم، اما همین سردرگمی برای 
آنها هم وجود داشت! در 23 سال گذشته‌، نمایشگاه‌های داخلی 
و خارجی بســیاری دیدم، اما از بین 200 اثری که نمی‌دانستم در 
چه قالبی باید به موضوع کارشــان نگاه کنم، نهایتا ســه اثر را با 
نگاه هنر مفهومی به ســندلی توانســتم بپذیرم کــه حرفی برای 
گفتن داشــتند و مابقی بیشتر شبیه ژوژمان هنرستان بود با تعداد 
بی‌شماری سندلی لهستانی و چهارپایه‌ آتلیه‌های هنری! که نشان 
از بی‌تجربگی انتخاب‌کننده )Curator( برای نمایشــگاه است؛ از 
هنرمندانی که تا به حال نه درگیر فلسفه سندلی به‌عنوان مفهوم 

)concept( نــه به‌عنوان شــیء )‎(object نه به‌عنوان مجســمه 
بوده‌اند، نه تا به حال در پیشینه هنری‌شان سندلی ساخته‌اند و نه 

شاید دیگر اثری در این باب بسازند.
این روزها کیوریتور )Curator( واژه جذاب و پرطمطراقی است 
که اگر پشت اسم هرکسی اضافه شود، در نظر سایرین چند ستاره 
به سمت شــغلی‌اش افزون شــده و گویی »هنرمندکیوریتوری« 
شــغل جدیدی است که به میزان داشتن ارتباط در میهمانی‌های 
هنری و رفیق‌بازی یا داشتن دانشجوهای بیشتر شکل گرفته است. 
اما شــناخت من )با ســواد کم و تجربه اندکم( از شــغل غربی‌ 
کیوریتوری در دنیای هنر، داشــتن ســواد برنامه‌ریــزی و برگزاری 
نمایشگاه با جزئیات، تسلط بر مفاهیم، سبک‌ها و دوره‌های هنری 
است که با توجه به استمرار در انجام این کار به دست می‌آید و نه 

به سبب برگزاری دورهمی با رفقا و هنرجوها.
از ســالن خانه هنرمنــدان بیرون آمدم، نفســی تــازه کردم. 
هنرمندی پایه یک سندلی گردان را که برایش قلاده درست کرده 
بود، دور حوض می‌چرخاند، پیرمردی کفش‌هایش را زیر بغلش 
زده بــود و فریاد مــی‌زد‌: »هنرمند واقعی لازم نیســت مخاطب 
جمع کنه و هنر دســتوری بسازه، هنرمند واقعی هنرمند مردمی 
اســت«. در همان لحظه، مردی با پیراهن آبی از پله‌ها پایین آمد 
و به هنرمندی که داشــت ســندلی‌اش را می‌چرخاند اخطار داد 

بساطش را جمع کند!
این روزها در دوره غریبی زندگی می‌کنیم! سندلی را با »سین« 
می‌نویســیم که بگوییم ایرانی هســتیم و »کیوریت« می‌کنیم که 

بگوییم مدرن شده‌ایم.

شــرق: بزرگداشــت رضا یحیایی )شــب رضا یحیایی( از ســری 
شب‌های مجله بخارا در حاشیه آخرین نمایشگاه هنرمند با عنوان 
»اِکلِکتیک« به کیوریتوی دلارام آقاپور در گالری فریا هتل اسپیناس 
پالاس برگزار شــد. در هفتصد‌و‌چهل‌و‌ششمین شب از شب‌های 
مجله بخارا )شــب رضا یحیایی(، هلیا دارابی، حمیدرضا کرمی، 
دلارام آقاپور، علی دهباشــی و همچنین رضا یحیایی ســخنرانی 
کردند. این نشســت با نمایش مجموعه وســیعی از آثار هنرمند 
در نمایشــگاهی با عنــوان »اِکلِکتیک« همراه بــود. رضا یحیایی 
)متولد ۱۳۲۷( هنرمندی چند‌رسانه‌ای، متولد بابل است؛ حدودا 
در اواخر دهه 40 شمســی از ایران مهاجرت کرد و تا به امروز در 
فرانســه، ایتالیا و ایران فعالیت داشــته اســت. او فارغ‌التحصیل 
رشته نقاشــی از آکادمی فلورانس ایتالیا )۱۳۵۱(، فارغ‌التحصیل 
معماری داخلی و ســرامیک از آکادمی فلورانس ایتالیا )۱۳۵۴(، 
فارغ‌التحصیل مجسمه‌سازی و سنگ‌تراشی از آکادمی کرارا ایتالیا 
)۱۳۵۶( و دارای دکترای هنر از دانشــگاه سوربن پاریس )۱۳۶۸( 
اســت. رضا یحیایی همچنین سابقه تدریس در آکادمی هنرهای 
زیبا، مدرســه اســپینلی فلورانس و همچنین معاونت دانشگاه و 
تدریس هنر در دانشــگاه جندی شاپور را دارد. او مدتی به مرمت 
در موزه ایران باســتان تهران مشــغول بوده اســت. بیش از ۳۸ 
نمایشگاه انفرادی در اروپا و آمریکا برگزار کرده و آخرین نمایشگاه 
او به سال ۱۳۹۲ در »گالری ماه مهر« تهران بازمی‌گردد. این بار در 
نمایشگاه »اِکلِکتیک« با بیش از ۶۰ اثر از چند مجموعه مختلف، 
کیوریتور ســعی دارد ابعاد جامع‌تری از هنرمند را در معرض دید 
عموم قرار دهد. آثار او را در فرانسه روی کارت تلفن و کارت مترو 
چاپ کرده‌اند و از آن تمبر ساخته‌اند. او آثار شهری مهمی از‌جمله 
مجسمه »شــقایق« در باغ‌موزه شخصی »فرانسین هانریش« در 
فرانسه و مجسمه »گنبد آسمان« در برج میلاد ایران دارد. یحیایی 
تجربه نقاشی، مجسمه‌سازی، شیشه‌گری، سفالگری، سنگ‌تراشی، 

فرسک، رقص باله، نمایش اپرا و... را در کارنامه خود دارد.
هلیــا دارابی، منتقد و پژوهشــگر، اولین ســخنران این شــب 
بخارایــی بود و با اشــاره به تنوع آثار این هنرمند، گفت: »اســتاد 
یحیایــی از پرکارترین و پرافتخارترین هنرمنــدان عرصه هنرهای 
تجســمی هســتند. تنوع تجارب و توانایی‌های زیاد ایشــان، این 
فرصت را برایشــان مهیا کرده تا فیگور در رســانه مجسمه‌سازی 
و تمام رســانه‌های آثارش درونی شــود. تسلط در خلق فیگورها 
و شناخت فیگورها در تجلی سه‌بعدی، رابطه بدن‌مند هنرمند با 
خلق هنری و شناخت آناتومی به نقاشی‌ها منتقل می‌شود؛ امری 
کــه توانایی‌های زیربنایی یک هنرمند تجســمی را طلب می‌کند. 
دوره‌های فطرت و خاموشــی که بســیاری از هنرمنــدان را در بر 
می‌گیرد، بسیار به‌ندرت درباره او اتفاق افتاده است. به‌این‌خاطر که 
خلق هنری به جان و به زندگی او وابسته است و در بند سفارش 
اثر نبوده که برای من بسیار ارزشمند است. نیروی مقاومت‌ناپذیری 
برای خلق در او وجود دارد که خود زندگی و زیســت هنرمندانه 
اســت؛ چرا‌که از آغاز هنر نجات‌بخش او بوده است. این شکل از 
هنر در نهایت پاســخ را درون خود پیدا می‌کند، در فعل ســاختن 

و خلق‌کردن، در تجربه شــورانگیز و یگانــه هنرآفرین«. در ادامه 
شب یحیایی، حمیدرضا کرمی، پژوهشگر و نویسنده و هنرمند، به 
فرم و عناوین کارهای او اشــاره کــرد و گفت: »نکته جالب درباره 
طبقه‌بندی عناوین در آثار ایشــان، عناوین و ترجمانی اســت که 
معطوف به اشیا نیست و عمدتا بازنمود و ترجمانی از پیکره‌های 
انســانی هستند که به تجارب عمیق انســانی بازمی‌گردند؛ یعنی 
مفاهیم فراورنده و اســتعلایی هســتند کــه دغدغه‌های فکری 
هنرمند را منتقل می‌کنند. مفاهیم محدود نیســتند و هنرمند به 
اندازه‌ای پربار هست که با تعدد و تکثر درونمایه‌ها گستره وسیعی 

از مضامین را در بر گرفته است«.
دلارام آقاپــور، کیوریتــور نمایشــگاه آثــار یحیایی بــا عنوان 
»اِکلِکتیک« نیز از سخنرانان شب بزرگداشت بود. او در این رویداد 
گفت: »در مرحله اول نکته‌ای کــه درباره آقای یحیایی برای من 
جالب توجه بود، مســئله »هنرمند مهاجر«‌بودن ایشــان بود. در 
پروژه پژوهشــی قبل از این هم درباره بهمــن دادخواه، امر تاریخ 
هنری که برای هنرمندان مهاجر اتفاق می‌افتد، برای من اهمیت 

داشــت. معمولا این مهاجرت‌ها در ایــران در دهه ۵۰ و به دلایل 
مشخص سیاســی-اجتماعی اتفاق افتاده‌اند، اما مهاجرت آقای 
یحیایی از جنس دیگری است. تحت تأثیر پیشروی کانون پرورش 
فکری در بابل، آقای یحیایی خواســته دنیــا را برای آموزش هنر 
ببیند. همین تفاوت در دلیل مهاجرت، سرنوشــت ایشــان و آثار 
ایشان را هم از دیگر هنرمندان مهاجر زمانه خود متفاوت کرده«.

در بیانیه این نمایشــگاه این‌طور نوشته شده که: »پیمایش در 
این نمایشگاه همانند گشــت و گذار متفکرانه در پناهگاه )آتلیه( 
هنرمند است، رویارویی خالی از تصنع. درون استودیوی هنرمند، 
حقایق فیلترنشده، جوهره خام و تصفیه‌نشده روح خلاق را جلوه 
می‌دهند. کاوش هنرمندانه انکشاف می‌کند، جایی که پرتره‌ای که 
امروز خلق شــده، با منظره‌ای که روز دیگر نقش بســته، به طور 
هماهنگ همزیستی می‌کند. رضا یحیایی، هنرمند چندرسانه‌ای، 
مرزهای سنتی را چه در این نمایشگاه، چه در تمام مسیر حرفه‌ای 
خود، نادیده گرفته و نقاشــی، مجسمه‌ســازی، موسیقی و حتی 
رقص باله را به هم پیوند می‌دهد. امتناع او از محدود‌کردن خود 
به یک ســبک، شاهدی اســت بر به چالش گرفتن بی‌امان خود و 
پیگیری لذت محض خلق اثر. هنرمندی که محدودیت‌های ناشی 
از خود‌سانســوری را می‌شناســد، این‌بار در برابر خود‌سانســوری 
مقاومت می‌کند و جســورانه مجموعه‌ای از آثار را ارائه می‌دهد 
که عموما از طبقه‌بندی یک‌گانه ســرپیچی می‌کننــد. این آمیزه 
از نت‌های فــراز و فرود در نمایشــگاه اِکلِکتیــک )مجموعه‌ای 
از آثار نقاشــی، نقش‌برجســته‌ها، مجســمه‌ها و اینستالیشن در 
 ســبک‌ها و تولید ســال‌های مختلــف( روح متهــور هنرمند را 

طنین‌انداز می‌شود«.
علی دهباشــی در پایان ضمن اشــاره به اهمیت شــخصیت 
یحیایی، و دعوت ایشان به گفتن از خود، تأکید کرد »اگر بخواهیم 
به مجموعه زندگی هنری استاد بپردازیم، شاید ساعت‌ها فقط به 
ذکر موفقیت‌های ایشان، نمایشگاه‌ها، سال‌های تدریس و آموزش 
در ایران، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورها بگذرد. همچنان که شیوه 
ایشان هم هســت، زیاد علاقه‌مند نیســتند که ما به زندگی پربار 
ایشــان توجه خاص داشته باشــیم. کتاب‌های متعددی از ایشان 
چاپ شده‌اند که البته بیشتر آنها در خارج از ایران منتشر شده‌اند. 
از آقای بحیایی تقاضا داریم از یک عمر تجربه خودشان در وجوه 

مختلف انسان، طبیعت و هنر برای‌مان صحبت کنند«.
رضــا یحیایی، خود در این شــب و درباره آثــار و زندگی خود 
گفت: »صدای من رنگ و نقاشــی است. آثار من به انسان خاص 
اشــاره ندارد، فقط یک انسان که جنســیت ندارد، نه زن نه مرد، 
فقط انســان به‌ معنای واقعی کلمه انسان. من دنبال این انسان 
در کارهایم هســتم. رنگ‌ها در کارهای من مانند سربازانی هستند 
که به جنگ می‌روند. تمام جنگ‌های من روی بوم با رنگ‌هاست. 
شاید تنها نکته‌ای که من دنبالش هستم، این حس است که دنبال 
چیزی هســتم که »نمی‌خواهم«... . خیلی ســخت است! همه 
دنبال چیزی هســتند که می‌خواهند و من دنبال چیزی هستم که 

نمی‌خواهم... و آن را به‌ وجود می‌آورم«.

یادداشت

خانه بی سندلی
درباره نمایشگاه »سندلی هنرمند« در گالری خانه هنرمندان ایران

هفتصدو‌چهل‌و‌ششمین شب از شب‌های مجله بخارا به بزرگداشت رضا یحیایی، نقاش، اختصاص یافت

صدای من رنگ و نقاشی است

منتقد
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